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  :بكتامعرفي و نقد 

  

  هاي دراماتيك در متون ادب فارسي درام و ويژگي

هاي نمايشي مثنوي جلوهنقد تحليلي كتاب (
1

(  

  

صادق رشيدي
1*

  

  دانشجوي دكتري تخصصي پژوهش هنر دانشگاه شاهد

  فر اصغر فهيمي علي

  استاديار دانشكدة هنر دانشگاه تربيت مدرس

  

  مقدمه

 اثـر   هاي نمايشي مثنوي    جلوهررسي كتاب   ، به مطالعه و ب    اين مقاله با رويكرد نقد تحليلي     

ر قالب  مطالعات نظري ادبيات نمايشي، تحقيقاتي را د       ة در حوز  .پردازد   مي نسالهمريم ك 

ي نمايـشي   هـا  وان مشاهده كرد كه به بررسي جنبـه       ت ت مي هاي دانشگاهي و مقالا    رساله

 ش، بيـشتر   آثار از حيث مضمون و موضوع پژوه       اين نوع  .اند  متون ادب فارسي پرداخته   

ستند اند و اغلب هم داراي وجوه مـشتركي ه ـ         با تمركز بر متون كلاسيك صورت گرفته      

 -كهـا بـه متـون ادب كلاسـي     نهاي نمايشي و تعميم آ كه در نهايت به توصيف ويژگي  

 در ايـن مقالـه از همـين     دليل نگاه انتقادي مـا    . شوند  ختم مي  -اعم از شعري يا داستاني    

 نظري موجود در بـين      ، معضل فهم فلسفي درام و آشفتگي      عواقدر. شود  نقطه شروع مي  

هـاي نمايـشي يـا        مانند بررسـي جنبـه     اين پژوهشگران، موجب توليد آثاري با عناويني      

 از آن   ارزشـمندتر   مـا  سنت غني شعري و ادبـي     . شود مي... هاي نمايشي و    بررسي جلوه 

هـاي    بـال اثبـات ويژگـي     ، به دن  نمايشيهاي    اي از نظريه     پاره است كه بخواهيم با تعميم    
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  از اين موضـوع آگـاهيم كـه        حالي كه  در . باشيم ها  دراماتيك يا گاه سنت نمايشي در آن      

از غرب و با خرد و فلسفة يوناني آغـاز شـده و سـنت نمايـشي مـا بيـشتر                     سنت درام   

  . هاي روايي و كارناوالي داشته است جنبه

اوين و مبـاحثي ماننـد       عن  داراي بيست بخش است و     هاي نمايشي مثنوي    جلوهكتاب  

شناسي ساختار دراماتيك،     درامي، نشانه  هاي  نمايشنامه، وجه نمايشي يا ويژگي     داستان و 

و درام، كـشمكش و  پردازي در داستان   گوي دراماتيك، شخصيت  و  زبان دراماتيك، گفت  

 اختـصاص   بنـدي كلـي از مباحـث         فصل بيستم كتاب به جمع     .گيرد را دربرمي ... درام و 

 ادبيـات   ة در حـوز   از سـاحت نظـري،     اختار كلي كتاب محورهاي مهمي كه     در س . دارد

 كـرده   نويـسنده تـلاش   . گيرند، مطرح شده است    ي مورد بحث قرار مي    نمايشي و داستان  

هـا يـا      مثال ،مثنويها در    است براي تبيين مسائل نظري هر بخش و چگونگي تحليل آن          

ايـن  . ل نظـري را بـه بحـث بگـذارد         ئ مسا ،ها  كند و بر اساس آن      را انتخاب   آن ابياتي از 

 توجـه  بيش درخـور  و كتاب از جهت پرداختن به مسائل جامع نظري ادبيات نمايشي كم        

  ديـد دراماتيـك    را با زاويـة    مثنوي يسنده در تلاش بوده است تا      نو رسد  نظر مي   به .است

ري  بسيا هاي عبارتي بخش   اكثر مطالب، يا به   اما   كند؛   تحليل و بررسي  ) به معناي خاص   (

  در برخي مـوارد    ؛ بنابراين گيرد  نمايشي دربرمي   مربوط به ادبيات   هاي  از كتاب، را نظريه   

 و  شده و مباحث نظـري گسـست       ي انتخاب ها اي موردي يعني ابيات و مثال     ه بين نمونه 

  . وجود داردناهماهنگي

  وجوه دراماتيكدرام و 

رام و وجـوه دراماتيـك       د ماهي اصطلاحات و مف   ، مباحثي را دربارة   در اين بخش از مقاله    

و و    تبيين و شـناخت ماهيـت درام        براي  اين اصطلاحات و مفاهيم    كنيم؛ زيرا   مطرح مي 

ماننـد  (هـا داريـم      ما تلقيِ نمايـشي از آن      نمايشي هستند و يا      / دراماتيك جوه آثاري كه  

، واژگاني خنثي    دراماتيك در معناي خاص    درام و .  ضروري است  ،)متون ادبي و شعري   

، آيد  و صفت دراماتيك سخن به ميان مي        از نمايش  توصيفي نيستند؛ بلكه وقتي    يا صرفاً 

  . تلقي خاص از اين دو اصطلاح استمنظور،
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شـكل  :  كنـيم   به دو شيوه يا فرم كلـي توجـه          بايد  همواره ، ادبيات نمايشي  ةدر حوز 

 متون  متون روايي ازهايي كه ما را قادر به تمييز     كيفيت از ميان    .روايي و شكل دراماتيك   

سـطح موقعيـت     در   ،لحاظ تـاريخي   ها به   ترين آن   كند، شايد يكي از محكم      دراماتيك مي 

سـرآغاز  .  تعريف باشد  كننده قابل   و دريافت  عنوان حلقة ارتباط ميان نويسنده      گفتاري به 

 اوآنجـا كـه   . توان يافت  افلاطون ميجمهورشناسي متون را در كتاب سوم  اين نوع سنخ  

گويـد    يي نمايش بر حسب اينكه آيا خود شاعر است كه سخن مي            و بازنما  بين گزارش 

: 1387فيـستر،   ( شـود  اند، تمايز قائل مي     گفتن يافته   نها هستند كه مجال سخ     صيت شخ يا

شـاعر  « اينكـه    ،واقـع در. كننده اسـت     سخن فيستر نقش شاعر يا نويسنده تعيين       در. )13

توان معياري براي تفاوت متون       را مي  »طور مستقيم با مخاطب سخن بگويد       تواند به   نمي

  .دراماتيك از متون روايي دانست

توان اين ايراد را مطرح كـرد كـه           هاي نظرية روايت امروزي مي      البته، در پرتو يافته   

گويـد؛ بلكـه نقـش        حتي در متون روايي اين خود نويسنده نيست كـه سـخن مـي             

ال، ايـراد فـوق از      با ايـن ح ـ   . كند  گو را روايتگر داستاني مخلوق وي ايفا مي         سخن

كنندة يـك مـتن       كاهد؛ زيرا درحالي كه دريافت      ز قطعي نمي  ياهميت بنيادي اين تمي   

شـده احـساس      داده  هـاي نمـايش     دراماتيك خود را در مواجهة مستقيم با شخصيت       

ها به ميانجي يك شخـصيت روايتگـر كمـابيش            در متون روايي، شخصيت   . كند  مي

  ). 134-133همان، (شوند  ملموس حاضر مي

  :نويسد ميكر الام 

گيريم كه با تعامل و رابطة انتقـالي          هايي درنظر مي    تئاتر را به معناي مجموعة پديده     

هـايي كـه       تماشاگر، يعني با توليد و انتقال معنا در خود اجرا و با نظام             -بين بازيگر 

ي از سويي ديگر، مقصود از درام، منش داستان. در بنياد آن قرار دارند سروكار دارند

بـه ايـن ترتيـب، صـفت تئـاتري          ... اي طراحي شـده اسـت       كه براي نمايش صحنه   

دهد؛ درحـالي كـه صـفت         محدود است به آنچه بين بازيگران و تماشاگران رخ مي         

: 1382( شـده مـرتبط اسـت    دراماتيك معرفّ شبكة عواملي است كه به داستان ارائه        

12-13( .  

ماتيك صفتي است كه بـه آن نـسبت   را درام همواره به معناي متن است و د  بنابراين،

 در هر متنـي وجـود       كند كه لزوماً   ي مي هاي خاص  رو آن را داراي ويژگي      ؛ ازاين دهيم مي
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، انتظـار   آيـد   سخن به ميان مي    هاي دراماتيك  ها يا ويژگي    جنبه از    پس هنگامي كه   .ندارد

 ـ   ، نمـي  بنـابراين . هاي دراماتيـك بـه معنـاي خـاص اسـت           ما يافتن ويژگي   ين تـوان چن

 نظريات علمي تبيـين   بر مبنايباره بايد  در اين.پذير دانست  ي را تعميم  هاي خاص  ويژگي

 زيرا مبناي اصلي فرهنگ ادبـي و شـعري مـا غنـايي              دست داد؛   بهتري   و توضيح روشن  

 بـر اسـاس همـين    . مبتني بر ديالكتيك متفاوت اسـت است و با ديدگاه يا تفكر نمايشيِ      

ناي خـاص و كنـشمندي آن   گيرد و درام در مع  شكل مي فكر نمايشي است كه ديالوگ      ت

 ،در ايـن حـوزه  .  عمـل اسـت  مثابة ره بها، گفتار همو درامي كه در بطن آن   دهد؛  روي مي 

شـخص   كند و روايت هم اغلب از نـوع اول          ة خود را بيان مي    نويسنده احساس و انديش   

راكم اسـت   ت مت ملاطف و تأ   توالي عوا  ، اهميت دارد   هم آنچه  در نوع غنايي  . مفرد است 

 ـ . پيوسته هم  و نه ساختار و روابط به       كـنش يـا عمـل گفتـاري اسـتين      ةبا عنايت به نظري

هاي اجراكننده از اهميت بـسياري        گفت در تبيين صفت دراماتيك بيان     توان    مي )1386(

هـاي    هـا در قالـب گـزاره        وگـو   برخوردارند؛ درحالي كه در شيوة غنايي، معمـولاً گفـت         

هـاي نيروهـايي را كـه بـه            كـه تقابـل    -هاي لازمة بيان    وند و از كنش   ش  اخباري ارائه مي  

ميـل بـه روايتگـري در متـون ادب          .  اثري نيـست   -آورد  خدمت موقعيت گفتاري درمي   

دهـد و اگـر تبيينـي در      مـي فارسي، مفهوم دراماتيك را در چنين بـستري بيگانـه نـشان       

  . بسيار عام و كلي است،گيرد باره صورت مي اين

 در اين مباحث اين است كه مبناي اصلي تعمـيم صـفت دراماتيـك يـا                 ي اصل  سؤال

 نجايي كه مبناي متـون ادب فارسـي       نمايشي به متون كهن ادب فارسي چيست؟ آيا از آ         

اماتيـك بـه   هـاي در  ها يا ويژگي   تواند واجد جلوه    ويژه شعر، غنايي و روايي است، مي        به

 را در هـر نـوع مـتن ادبـي           اگـر بخـواهيم صـفت دراماتيـك        .معناي اخص كلمه باشد   

ادبيات نمايشي مـستلزم    «.  برداشت نارسايي از مفهوم درام خواهد بود        كنيم، جوو  جست

حالتي واكنشي 
2

فقط با ذهن، كه با كل بدن؛ چرا كه فقط بـا اجراسـت                واكنشي نه . است 

  . )23: 1370داوسون، ( ».توان كل اثر را فهميد كه مي

،توجه بـه چنـد مـسئله       لحاظ نظري  ار مولوي به  هاي نمايشي اشع    لازمة بررسي جنبه  

 ناي حقيقي درام و صفت دراماتيـك خود از مع   اينكه در ابتدا بايد مقصود       جملهاست؛ از 

فقـط بررسـي ابعـاد فنـي و     لي  بـه چنـين مـسائ     هرچنـد بـراي پـرداختن     .  كنـيم  روشن
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اي  لهئ بلكه تبيين فلسفي تفكر نمايشي در سنت ادبي ما مـس         ؛شناختي كافي نيست   زيبايي

 ـ      ،در كتاب مريم كهنسال از اين حيـث       .  است خور توجه در سط مباحـث    بـين طـرح و ب

. هي وجـود نـدارد   سنخيت علمي موجمثنويهاي نمايشي در     نظري درام و تحليل جلوه    

 وجـودي آن، چيـزي متفـاوت    ةتلقي ما از معنا و مفهوم درام و دنياي دراماتيك با فلسف         

بايـست در تفكـر ارسـطو        بنابراين ماهيت آن را مـي     هاي عام و كلي است؛         اين تعميم  با

، داوسـون    كـنش يـاد كـرديم       پيشتر با عنوان نظريـة     در تبيين آنچه كه   . جو كرد و  جست

  : نويسد مي

كند    نمايشي به تماشاگر يا خواننده احساس آن انديشه را منتقل مي           -اين زبان شعر  

هم تحـت     آن. بخشد  گويد به آن شكل مي      كه شخصيت در همان حال كه سخن مي       

پـس زبـان نمايـشي نـاگزيري       . كنـد   فشار موقعيتي كه در آن خود را كشف مي        
3

 و  

فوريت
4

اش همان آفريدن مكان ماوقع      اما كار ويژه  . همراه دارد    را به  
5

 اسـت؛ يعنـي     

  .)76-75همان، ( پيوندد وقوع مي دنيايي كه در بطن آن كنش به

 بـا   فتار نمايشي به معناي خاص،    كارهاي زبان و گ    دهد حتي سازو    اين نكته نشان مي   

  . دهد متفاوت استرخسويه وگوي دو  مناظره يا گفت در قالبچه ممكن استآن

 مقاله وارد شود كه برداشت ما از اد از سوي خوانندگان ممكن است اين انتق،البته

 ادبي و شاعرانه نمايشي چيزي است متفاوت و با گفتماناين اصطلاحات فني و 

ز اين  برداشت ما ا، پرسش ما اين خواهد بود كه اساساً اين صورت در.تناسبي ندارد

 ،دهيم دبي تعميم مي آن به را متون اآساني  واژگان و اصطلاحات كاملاً تخصصي كه به

 پيدايي اين زيرا فضاي در اين مورد توافقي وجود ندارد؛ رسد نظر مي  بهچيست؟

دبي و غنايي آن را وابسته  فضاي ان؛ بنابرايم با تفكر نمايشيمفاهيم، فضايي است توأ

 . حياتي وابسته خواهد بود، و حيات آنكند مي

  :نويسد  ميهاي نمايشي مثنوي جلوهة كتاب مريم كهنسال در مقدم

ويژه شعر   هنري به-بخش هر اثر ادبي ترين فرايند هستي لحن و شيوة خواندن مهم

 به نمايش يا درام شود كه شعر را در شعرخواني ويژگي خاصي اضافه مي. است

اين بدان معنا نيست كه شعر براي كمال خود نياز به شباهت با درام . كند تبديل مي

دارد؛ بلكه يك ويژگي اساسي و ماهيتي درام يعني جلب توجه و اثرگذاري بر 
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مخاطب خاصيتي است كه شعر را نيز به هدف اساسي خود يعني نفوذ در مخاطب 

  .)9-8( ندرسا و برانگيختن احساس وي مي

اول اين است كه نويسندة كتاب : قول ذكرشده چند نكته درخورتوجه است درباب نقل

 معادل درام دربارة ماهيت و هستي درام برداشت نارسايي دارد؛ زيرا در ابتدا نمايش را

دادن   اين است كه ويژگي لحن و نحوة خواندن را اساس نمايشي جلوه دومداند؛ مي

 درام را جلب توجه خواننده و  ويژگي اساسي و ماهيتي،و سوم شمارد  شعر مي

  .كند اثرگذاري بر مخاطب تلقي مي

گذارانه برخوردار  ابلوي نقاشي نيز از اين ويژگي اثر       ت ة موسيقي و يا    قطع درواقع، هر 

 ـيت و مفهوم درام بسيار عام و غير       ي ديگر، اين برداشت از ماه     از سو . است ؛ ي اسـت  فنّ

 عنوان شعر دراماتيـك مطـرح شـده         با ،ي ارسطو بوطيقا حتي در    ،م درا دانيم پاية   زيرا مي 

 ، طرح چنين نظرهايي   بنابراين .است و در مقابل نيز شعر ديترامبيك و غنايي وجود دارد          

ريـزي    پي اساس درام،  . ماهيت درام و نمايش است      درباب ناشي از نوعي معضل نظري    

، معنـا   درام بـدون كـنش  .تند مبتني بـر كـنش هـس   اي است كه پيوسته هم هاي به  وقعيتم

توانـد نـوعي نمـايش       ، مي ال و مخاطب درحالت كلي     ارتباط شاعر يا نقّ    .نخواهد داشت 

 .توانـد بـه معنـاي درام باشـد         ، نمـي  شناختي و ماهيتي   لحاظ فلسفي و هستي     ؛ اما به  باشد

 مگـر   ،تواند به هر متني يا شعري تعمـيم يابـد          ي است كه نمي    مستقل حيات درام، حيات  

چيـزي باشـد كـه در تفكـر دراماتيـك           شعري دراماتيك بر مبنـاي آن       شعر از ابتدا،   آنكه

   .راماتيك با شعر غنايي متفاوت استاساساً ماهيت شعر د .ارسطويي نهفته است

 ـ       هنسال در ادامة مباحـث    ك ل  اسـتدلا   بـاز هـم    ي ماهيـت درام    در تبيـين علمـي و فنّ

او بـه   ثر  اماتيك مخاطب و تأثير و تأ     بيات در در اد  «:نويسد دهد و مي    صحيحي ارائه نمي  

ر در اشعار دراماتيك و حـاوي       ، فنوني كه شاع   رو  ازاين. متن يكي از شرايط اصلي است     

 در جهت جلب توجه و تمركز هرچه بيـشتر مخاطـب     ،بندد كار مي   هاي نمايشي به    جلوه

تـاب  نويسندة ك . جا مرز بين ادبيات دراماتيك و اشعار روشن نيست         در اين  .)10( ».است

كـشد و شـرط اصـلي     ا پـيش مـي  ثر مخاطب در مواجهه با متن ر      دوباره بحث تأثير و تأ    

سام اسمايلي . آورده بود  نيز   داند كه پيشتر    مي
6

هـاي نمايـشي     نظري دربارة فرم در بحثي

  :گويد چنين مي
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انـد از فـرم تقليـدي    دو نوع فرم نمايشي گسترده وجود دارد كه عبـارت      
7

 و شـكل  

تعليمــي
8

.  اســتيــافتن هــستي يــا شــدن يــك نمــايش تقليــدي، هــدف اصــلي. 

عنوان يك ابژه    نويس تقليدي متن را به      نمايشنامه
9

ايـن  . كنـد    كامل ايجاد مـي     هنري 

در  . مخاطـب اسـت    متقاعد كـردن  درحالي است كه هدف اولية نمايشنامة تعليمي        

عنا هاست كه بعضاً م     نويس به دنبال ترويج عقايد و انگاره         نمايشنامه ،چنين وضعيتي 

  ).72 :1971( صريح و آشكار است؛ درحالي كه در شكل تقليدي معنا پنهان است

تبيين  ،هاي نمايشي متون ادبي و شعري  كردن ويژگيبراي روشن شود كه ملاحظه مي

 .ترين گام است  مهم،فلسفي ماهيت دراممباني نظري و تبيين 

هاي  نهدر تحليل نمو كاركرد آن ةهايي تلفيق كاربرد نظريه و نحو در چنين پژوهش

 ارجاع به منابع  در اين كتاب مباني نظري درام بابا اينكه.  دارد اهميت زياديموردي

 بين. 1: شود هايي نيز ديده مي است؛ اما كاستي مطرح شده  بيش گسترده و متعدد و كم

 منابع مورد استفاده .2. اي عميق و فلسفي وجود ندارد رابطهها  ها و تحليل نظريهطرح 

 خود  گاه واند   قديمية نمايشدر بررسي مفاهيم و اصطلاحات تخصصي در حوز

هايي از كتاب كه مسائل  در بخش. 3.  اعتبار چنداني ندارند،همين منابع از حيث علمي

هاي مربوط به ساختار كنش و  شود، مانند بخش تري مطرح مي نظري كليدي و پيچيده

هاي بيشتر  ها و مثال وسيلة نمونه ها به  نظريه تحليل مباحث وشناسي، نويسنده از هنشان

  .  مباني نظري اين پژوهش باشد نداشتن اشراف كافي بردليل ناتوان است و اين شايد به

  كنش

ي چيز را از ديدگاه ارسطوي در طرح و بسط مباحث مربوط به كنش، نويسنده همه

ي و معلولي دراماتيك حالي كه در ابتدا بايد منطق اين ساختار علّدر. بررسي كرده است

دست  اين.  را به آن تعميم دهيم مورد نظر كنيم، سپس نظرية تبيينمثنويرا در 

 ، كهنسال براي تبيين معناي كنش؛ براي مثالها مبناي تحليلي و عميقي ندارند بررسي

  : مثال آورده استمثنوي از تيبي

 نليك كار از كار خيزد در جها       گفت معشوقم تو بودستي نه آن

)254( 
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بيني  ، درواقع، از جهانكار از كار خيزد در جهان :گويد  اينكه مولوي در اينجا مي

اين است كه در اما بحث اصلي . دهد ان ميكار منطق جهان واقع را نش سازوخودش،

متني   است؟ يعني خود متن و روابط دروندادن چه اتفاقي در حال روي مثنوي متن خود

 .متن يا جهان خارج از متن داستاني استمولوي به فرا ةر اشا؛ درحالي كهملاك است

جا در اين. كرده استي تبيين معناي ساختار كنش به همين بيت بسنده نويسنده برا

 سبب شده تا مثنوي نظريه و برداشت نارسا از معناي كنش براي تبيين نابجايكاربرد 

ر  بسياة را در گسترمثنويهاي نمايشي   كتاب جلوهنويسندة.  بماند نتيجه كار محقق بي

  مربوطبه ادبيات و صناعات ادبيطور ويژه  وسيعي مطرح كرده كه برخي ابعاد آن به

  .است

  :نويسد  ميپل كاستانيو

ترين واحدهاي قابل تشخيص زبان، كنش يا انديشه  ها كوچك در نمايشنامه ضربان

در . هستندها معرفّ عنصر سازندة بنيادين متن نمايشنامه  آن. سازند را مي

شوند تا  نحوي به يكديگر وصل مي ها عموماً به نويسي سنتي، ضربان نمايشنامه

پيوند عليّ .  در نمايشنامه ايجاد كنندمعنا و منظورنوعي وحدت كلي را از حيث 

پيشرفتي كه معياري براي . شود ها باعث پيشرفت پيوسته و منسجم كنش مي ضربان

اي بنيادي براي هدفي   اين منظر، ضربان وسيلهاز. شود پردازي خوب تلقي مي درام

  .)151: 1387( تر است كه همانا نمايشنامه تمام شده باشد بزرگ

 در .شوند ، در كنار هم چيده مي از حيث معنا و منظور،ها در متن  ضربان اين، اساسبر

  و نه ديدگاه نويسنده به جهان واقع يا ارجاع اصلي خود متن و نمايشنامه استاينجا

  . مانند بيتي كه پيشتر به آن اشاره كرديمجهان پيرامون متن؛

زبان براي ذهني كه در آن . زبان درمجموع چيزي است پراكنده و آكنده از مقاصد

كند دستگاهي مجرد و متشكل از اشكال هنجارين نيست؛ بلكه نگرشي  زندگي مي

 ادبي، هر كلمه رنگ و بوي حرفه، نوع. چندگانه و عيني درباب جهان است

جريان، حزب، اثر مشخص، انسان مشخص، نسل، دوران، روز و ساعتي را با خود 

هاي ايجادشده در كلمه كه به نوع ادبي يا  از اثرات و هماهنگي... كند حمل مي

  .)115: 1377تودروف، ( توان حذر كرد شوند، نمي جريان يا فرد معين مربوط مي
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ست؛ بنابراين اين اي ا هاي چندگانه و كاركردها  دهد زبان حاوي لايه اين بحث نشان مي

 متفاوت خواهد  و كاركرد آن در زبان ادبي و زبان دراماتيكگونگيگي و چنديلاچند

ها  هايي نيز دارد كه آن نقش زبان دراماتيك با نقش زبان شعري تفاوتبديهي است . بود

  . كرد مطالعهرا بايد در بافت خودشان

  شناسي نشانه

 از نظر  كه-  دنياي درام: با استناد به كتاب مارتين اسلين،شناسي نشانهكهنسال در بخش 

 تبيين شناسي متن و اجرا از نشانه - ابتدايي و حاوي اشكالاتي نيز هستعلمي بسيار 

آلن استن و جورج ساوانا. نداده استدست  روشني به
10

شناسي متن و  نشانه  در كتاب

 و در  اي بيان كرده شده بندي حث روشن و دستهدر تبيين اين دو مقوله، مبا) 1991 (اجرا

ود كهنسال با تحليل و  كه بهتر باند بندي كوزان نيز پرداخته هايي از كتاب به دسته بخش

شناسي   با رويكرد نشانهمثنويبررسي . پرداخت تري به اين بخش مي بررسي دقيق

دست  ة روشني به نتيج، نيز آمده است)1382( در كتاب كر الام ، مانند آنچهكلاسيك

توان آن را بر  ، ميمثنويهاي زباني، نحوي و ادبي  اهد داد؛ زيرا با توجه به ويژگينخو

  . كرد بررسيهاي پوياي گفتماني اساس تحليل

  : نويسد در اين بخش از كتاب ميمريم كهنسال 

كلي متن دراماتيك را از حوزة عمل  برخي از نويسندگان براي رفع اين ابهام، به

هاي متن  گذارند؛ زيرا نظام نشانه شناسي تئاتر، به معناي خاص كلمه كنار مي نشانه

ها متغير  بندي دارند؛ اما در تئاتر نشانه پذيري و دسته ادبي دراماتيك قابليت فهرست

  .)69( بندي هستند و غيرقابل دسته

يابيم  مي در توجه كنيم،است منابع ايشان نيز ءكه جز) 1382( اگر به همان كتاب كر الام

 دهد،  خود ارائه ميبندي ، مانند آنچه كوزان در دستهها حتي در تئاتر نيز نشانه

، نمايد در مقايسه با متن ادبي برجسته مياي تئاتر  آنچه در نظام نشانه. پذيرند فهرست

زمان نقش و  ه قادر است هم كه هر نشاناي گونه  بههاست؛ همان تغييرپذيري نشانه

ي نيز قرار بندي مشخص  دستهتواند در  در عين حال كه ميشته باشد،كاركرد متفاوتي دا

 بازنگري  بههاي نمايشي مثنوي جلوهرسد اين بخش از مباحث كتاب  نظر مي به. گيرد
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كدام نشانه؟ كدام : شود كه درخور تأمل است  هايي مطرح مي النياز دارد؛ زيرا سؤ

  شناسي؟ نشانه

هاي  اي به برخي از بخش ، اشاره قرار گرفت آنچه در اين مقاله مورد بحثباري،

 بود كه از لحاظ نظري و علمي و از نظر توجه و كاربرد هاي نمايشي مثنوي جلوهكتاب 

  . نيازمند بازنگري است،مباني نظري درام

  ها نوشت پي

 تحقيقات زبان و ادبيات  سخنوران و مركز:تهران( هاي نمايشي مثنوي جلوه كهنسال،مريم . 1

  )1390فارسي، 

2. responsiveness 
3. force 
4. immediacy 
5. setting 
6. Sam Smiley  
7. mimetic 
8. didactic 
9. object 
10. Elaine Aston & Georg Savana 
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